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دریاچه ارومیه
 امکان سنجی احیا و چالش های 

پیش رو در مسیر بازگشت به زندگی

دریاچه ارومیه، یکی از بزرگ ترین دریاچه های شور جهان و از مهم ترین 
منابع طبیعی ایران، در دهه های اخیر با روندی شدید و نگران کننده به 
ســوی خشــکی کامل پیش رفته اســت. این دریاچه که به لحــاظ تاریخی و 
زیست محیطی اهمیت زیادی برای منطقه شمال غرب ایران دارد، از نظر تنوع 
زیستی، اقلیم محلی و حتی اقتصاد منطقه ای، نقشی حیاتی دارد. خشکی این 
دریاچه، پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی گسترده ای را به همراه داشته و 
باعث تهدید جدی برای ســلامتی و معیشت ساکنان منطقه شده است. برای 
درک دقیق تــر وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و امــکان احیای آن، نگاهی به 

عوامل مؤثر در خشکی و اقدامات احیای آن ضروری است.
دریاچــه ارومیــه در دهه هــای اخیر به دلیــل افزایــش بهره برداری های 
کشــاورزی، تغییرات اقلیمی، ساخت وسازهای غیر اصولی و مدیریت نامناسب 
منابع آب، به ســرعت کوچک شــده اســت. یکی از عوامل اصلی در این روند، 
احداث ســدها در اطــراف این دریاچه اســت کــه از جریــان ورودی آب به 
دریاچه کاســته و آن را از منابع آبی خود محروم کرده اســت. دریاچه ارومیه 
بــه  طور طبیعی از طریق جریان های آب حاصل از بارش های ســالانه و ذوب 
برف کوهســتانی تغذیه می شــد؛ اما احداث ســدها و انحراف این منابع برای 
آبیاری و مصارف کشــاورزی، مانع از رسیدن آب کافی به دریاچه شده و نقش 

درخورتوجهی در کاهش سطح آب آن داشته است.
علاوه بر سدسازی و انحراف منابع آب، تغییرات اقلیمی و کمبود بارش ها 
نیز از جمله عوامل کلیدی در بحران دریاچه ارومیه محســوب می شوند. در 
دهه هــای اخیر، تغییرات اقلیمی باعث کاهش میزان بارندگی و افزایش دما 
در منطقه شــده که تبخیر بیشــتری را در پی دارد. افزایــش تبخیر، منجر به 
کاهش سطح آب دریاچه و در نتیجه افزایش غلظت نمک در آن شده است. 
این غلظت بالای نمک نه تنها محیط زیســت دریاچــه را نابود می کند، بلکه 
به آسیب دیدگی زیســتگاه های طبیعی و کشاورزی اطراف آن نیز منجر شده 
اســت. این وضعیت به ویژه برای کشــاورزان و کسانی که به کشت و زرع در 
اطراف دریاچه مشــغول اند، پیامدهای منفی گسترده ای دارد؛ چراکه اراضی 
زراعی تحت تأثیر شــوری قرار می گیرند و میزان تولید محصولات کشاورزی 

کاهش می یابد.
پروژه های مختلفی برای احیای دریاچه ارومیه در ســال های اخیر به اجرا 
درآمده اند که از جمله این پروژه ها می توان به پروژه انتقال آب از رودخانه های 
اطراف، کاهش ســطح زیر کشت کشــاورزی در حوضه آبریز دریاچه و اصلاح 
الگوی کشــت در منطقه اشــاره کرد. یکی از گام های مهم در این زمینه، پروژه 
انتقــال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه اســت. این پروژه با هدف تأمین 
بخشــی از نیاز آبی دریاچه و احیای آن به مرحله اجــرا درآمده، اما به دلایل 
مختلف از جمله مسائل زیســت محیطی و هزینه های سنگین، به  کندی پیش 

می رود و هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
یکی از اقدامــات دیگر، مدیریت تقاضای آب در بخش کشــاورزی منطقه 
است. تغییر الگوی کشت و اســتفاده از فناوری های نوین آبیاری، می تواند در 
کاهش مصرف آب مؤثر باشد و به احیای دریاچه کمک کند. متأسفانه اجرای 
این اقدامات نیازمنــد حمایت های دولتی و ســرمایه گذاری های درخورتوجه 
اســت که در سال های اخیر به طور کامل فراهم نشــده و این امر روند احیا را 
دشوارتر کرده است. علاوه بر این تغییر الگوی کشت و اصلاح روش های آبیاری 
در یک بازه زمانی کوتاه ممکن نیســت و نیاز به آموزش و حمایت های مالی و 

فنی برای کشاورزان منطقه دارد.
از نظــر امکان احیای کامــل دریاچه ارومیه، باید بــه واقعیت های علمی 
و فنی توجه داشــت. با توجه به حجم بالای آب مــورد نیاز برای بازگرداندن 
دریاچه به ســطح طبیعی و تأمین نشدن این حجم از آب به دلیل کمبود منابع 
آبی و مشــکلات اقلیمی، احیای کامل دریاچه در کوتاه مدت بســیار دشوار به 
نظر می رسد. برخی کارشناسان معتقدند با وجود همه تلاش ها، تنها می توان 
ســطحی محدود از دریاچه را حفظ و از خشک شدن کامل آن جلوگیری کرد. 
درواقع دســتیابی بــه هدف احیای کامــل به سیاســت گذاری های بلندمدت 
و پایــدار در زمینه مدیریت منابع آب، همکاری های بین المللی و اســتفاده از 

فناوری های پیشرفته وابسته است.
البته احیای نســبی دریاچــه ارومیه به عنــوان یک هــدف واقع گرایانه تر، 
امکان پذیــر به نظر می رســد. این احیا می تواند شــامل حفظ بخشــی از آب 
دریاچه در مناطقی خاص باشــد که حداقل زیستگاه های طبیعی و موجودات 
زنده باقی مانــده بتوانند به بقای خود ادامه دهند. چنین هدفی نیازمند بهبود 
مدیریت منابع آبی منطقــه، اعمال محدودیت های دقیق در مصرف آب برای 
کشاورزی و کاهش فشار بر منابع طبیعی است. در این زمینه، تجربیات موفقی 
از پروژه های مشــابه در سراسر جهان وجود دارد که می تواند به عنوان الگویی 

برای احیای نسبی دریاچه ارومیه استفاده شود.
بنابرایــن می توان گفت که امکان احیای نســبی دریاچه ارومیه، با اتخاذ 
راهکارهای مناسب و همکاری مستمر بین دولت، مردم و جوامع بین المللی 
وجــود دارد؛ اما بــرای احیای کامل و بازگشــت به وضعیــت اولیه، موانع 
جدی وجود دارد که رفع آنها نیازمند اقدامات گســترده و بلندمدت اســت. 
مشکلات مالی، نبود زیرساخت های کافی و نبود همکاری مؤثر، از مهم ترین 
چالش هایی هســتند که فرایند احیای دریاچه را تهدیــد می کنند. همچنین 
تغییــرات اقلیمی به عنوان عاملی جهانی و کنترل ناپذیر، فشــار بیشــتری بر 

وضعیت این دریاچه وارد می کند.
در نهایــت اگرچــه احیای کامل دریاچــه ارومیه با چالش های بســیار و 
هزینه های هنگفتی مواجه اســت، اما برنامه ریزی های مؤثر و اجرائی شــدن 
اقدامــات اساســی می تواند بــه حفظ حداقــل آب دریاچــه و جلوگیری از 
خشک شــدن کامــل آن کمک کنــد. این موضــوع نه تنها بــرای حفاظت از 
محیط زیســت و تنوع زیســتی منطقه اهمیت دارد، بلکه از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی نیز می تواند تأثیرات مثبت درخورتوجهی داشــته باشد. دریاچه 
ارومیه به عنوان یک نماد از بحران های زیســت محیطی ایران، نیازمند توجه 
ویژه و تدابیر اساسی است و هرگونه غفلت در این زمینه می تواند پیامدهای 

جبران ناپذیری داشته باشد.

کنشگری در حوزه معلولیت 
گامی به سوی جامعه ای فراگیر و برابر

کنشــگری در حــوزه معلولیت از جملــه موضوعاتی اســت که در 
دهه هــای اخیــر، به واســطه رشــد آگاهــی اجتماعــی و تغییر در 
دیدگاه های فرهنگی، به شکلی ویژه مورد توجه قرار گرفته است. کنشگری 
بــه معنای تلاش برای ایجاد تغییر و تأثیرگذاری بر سیاســت ها، نگرش ها و 
قوانین اســت که در این زمینه به تلاش هایی اطلاق می شــود که هدف آنها 
حمایــت از حقــوق و نیازهای افراد دارای معلولیت اســت. افــراد دارای 
معلولیــت با موانع بســیاری در زمینه های مختلف اجتماعــی، اقتصادی، 
آموزشــی و بهداشــتی مواجه هســتند و همین امر ضــرورت فعالیت های 
کنشــگرانه را در این حوزه بیش از پیش افزایش داده است. کنشگران در این 
حوزه تلاش می کنند با شناساندن مسائل و چالش های مربوط به معلولیت 
به جامعه و مســئولان، بر تغییر در سیاست گذاری ها و اقدامات مؤثر در این 

زمینه تأثیر بگذارند.
کنشــگری در حوزه معلولیت اغلــب از دو بعد مهم برخوردار اســت: 
بعد آگاهی بخشــی و بعد تغییر قوانین و سیاست ها. در بعد آگاهی بخشی، 
کنشگران ســعی می کنند با ارتقای سطح دانش جامعه درباره معلولیت و 
از میان برداشــتن انگ ها و کلیشه های منفی، شرایطی فراهم کنند که افراد 
دارای معلولیت بدون احســاس نابرابری و تبعیض در جامعه زندگی کنند. 
بســیاری از افراد جامعه هنــوز معلولیت را به عنوان یــک نقص یا ناتوانی 
مطلــق می بینند و اغلب بــه توانمندی ها و اســتعدادهای این افراد توجه 
نمی کنند. از این رو یکی از وظایف مهم کنشــگران، ایجاد تغییر در نگرش ها 
و ترویــج دیدگاه های مثبت دربــاره توانایی ها و اســتعدادهای افراد دارای 
معلولیت اســت. از سوی دیگر، تغییر قوانین و سیاست ها نیز اهمیت زیادی 
دارد؛ چراکه بدون حمایت های قانونی و برنامه های سیاست گذاری مناسب، 
رفع موانع و تســهیل مشــارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت به سختی 
ممکــن خواهد بود. کنشــگران در ایــن حوزه با مطالبه گــری و تلاش برای 
تصویب قوانین حمایتی و ترویج سیاســت های مناســب، زمینه سازی برای 

تحقق حقوق افراد دارای معلولیت را دنبال می کنند.
کنشــگری در حوزه معلولیت به ویژه در مواجهه بــا چالش هایی مانند 
دسترسی نابرابر به امکانات عمومی، نبود امکان حضور کامل در محیط های 
آموزشــی و کاری و برخــورداری محــدود از خدمات بهداشــتی و درمانی، 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند. بسیاری از فضاها و امکانات عمومی، از جمله 
حمل ونقل، مراکز آموزشی و ساختمان های اداری، هنوز به گونه ای طراحی 
نشــده اند که افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی از آنها اســتفاده کنند. 
به همین دلیل یکی از اهداف کنشگران در این حوزه، ایجاد الزام برای طراحی 
و اجرای فضاهای عمومی به صورت قابل دســترس برای همه افراد است. 
این امر شــامل رعایت اصول مناسب ســازی محیط ها، نظیــر نصب رمپ، 
آسانسور و دیگر تسهیلات است که به افراد دارای معلولیت اجازه می دهد 
به صورت مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران در جامعه حضور پیدا کنند.
از دیگــر زمینه های فعالیــت کنشــگری در حوزه معلولیــت، افزایش 
فرصت های شــغلی برای افراد دارای معلولیت است. بسیاری از این افراد 
بــه دلیل محدودیت های فیزیکی یا ذهنی با موانع زیادی در بازار کار مواجه 
هستند و اغلب شرکت ها و سازمان ها به استخدام آنها تمایل کمتری دارند. 
با این حال، کنشــگران به دنبال تغییر این وضعیت هستند و با ایجاد آگاهی 
در کارفرمایان و ارائه طرح های حمایتی و مشــوق های مالی، تلاش می کنند 
فرصت های شغلی بیشتری برای این افراد فراهم شود. اشتغال افراد دارای 
معلولیت نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند، بلکه نقش 

مهمی در افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی آنها دارد.
کنشــگری در حوزه معلولیت همچنین با افزایش دسترسی به خدمات 
آموزشــی و درمانی در ارتباط اســت. کودکان و نوجوانان دارای معلولیت 
اغلب به دلیل فقدان امکانات آموزشــی مناسب از حضور کامل در مدارس 
و دانشگاه ها محروم می شوند. این مسئله می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر 
روند رشد اجتماعی و تحصیلی آنها بگذارد و آینده شغلی و اجتماعی آنها 
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از این رو کنشگران تلاش می کنند با همکاری 
مسئولان آموزشی، شرایطی فراهم شــود که این کودکان و نوجوانان نیز به 
امکانات آموزشــی مناســب دسترسی داشته باشــند. از جمله این تلاش ها 
می توان به ایجاد مدارس و دانشگاه های ویژه، توسعه آموزش های تلفیقی 
و ارائه ابزارهای آموزشــی مناسب اشــاره کرد. به طور مشابه، دسترسی به 
خدمات بهداشتی و درمانی نیز یکی از مسائل اساسی افراد دارای معلولیت 
اســت. بسیاری از این افراد به خدمات درمانی خاص نیاز دارند و در صورت 
دسترسی نداشتن به آنها، مشکلات سلامت جسمی و روانی جدی برای شان 
ایجاد خواهد شــد. در این زمینه، کنشــگران با حمایت گــری از ایجاد مراکز 
درمانــی ویــژه و تأمین تجهیزات و تســهیلات مورد نیاز بــرای افراد دارای 

معلولیت تلاش می کنند.
رســانه ها نیز در پیشبرد کنشــگری حوزه معلولیت نقش اساسی دارند. 
از آنجــا که رســانه ها ابزارهای قدرتمندی برای ایجــاد تغییر در نگرش ها و 
سیاســت ها هستند، کنشگران ســعی می کنند تا با اســتفاده از ظرفیت های 
رســانه ای، پیام های خود را به گوش جامعه و مســئولان برســانند. نمایش 
مثبت و بدون تعصب از افراد دارای معلولیت، برجسته ســازی موفقیت ها و 
توانمندی های آنان و ارائه تصویــری واقعی از چالش هایی که با آن مواجه 
هســتند، می توانــد در ارتقای آگاهــی جامعه و ایجاد همدلــی و همراهی 
تأثیرگذار باشــد. رســانه ها با طرح مســائل روزمره و مشــکلات افراد دارای 
معلولیت، همچنین می توانند مســئولان و سیاســت گذاران را به پاسخ گویی 
وادار کننــد و به این ترتیب نقش نظارتی در حمایــت از حقوق این افراد ایفا 

کنند.
در ســطح جهانی، کنشــگری در حوزه معلولیت به کمک ســازمان ها و 
نهادهای بین المللی نیز به شــدت گســترش یافته اســت. اسناد بین المللی 
نظیر «کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت» که از ســوی سازمان ملل 
به تصویب رســیده اســت، به عنوان ســندی مهم در حمایت از حقوق این 
افراد شناخته می شود. این کنوانسیون کشورها را متعهد می کند تا با اجرای 
سیاست ها و قوانین مناســب، زمینه های مشارکت فعال و برابر افراد دارای 
معلولیت در جامعه را فراهم آورند. کنشــگران در سطح ملی نیز با استناد 
به چنین اسناد بین المللی، از دولت ها و نهادهای مسئول می خواهند که در 
راســتای اجرای تعهدات خود عمل کنند و حقوق افراد دارای معلولیت را 

به طور کامل رعایت کنند.
به طور کلی، کنشــگری در حوزه معلولیــت با چالش های زیادی همراه 
اســت؛ اما این تلاش هــا تأثیرات مهمی بر زندگی افــراد دارای معلولیت و 
جوامــع دارد. افــراد دارای معلولیت با توانمندی ها و اســتعدادهای خود 
قادرند نقشــی ســازنده در توســعه اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا کنند 
و جامعــه نیز با بهره گیــری از ظرفیت های آنان، به ســطح بالاتری از تنوع 
و پویایی دســت یابد. در نهایت، موفقیت کنشــگری در ایــن حوزه نیازمند 
همکاری گســترده همه اقشار جامعه، مسئولان، ســازمان ها و افراد عادی 
است تا از طریق همدلی و همکاری، بتوان جامعه ای را عادلانه تر و فراگیرتر 
کــرد کــه در آن همه افــراد فــارغ از محدودیت های جســمی و ذهنی، از 

فرصت های برابر برای شکوفایی و توسعه برخوردار باشند.
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یــک فعال در حوزه افراد بــا نیازهای ویژه که تا ۱۸ ســالگی از معلولیت و 
مشــکلات آن اطلاعات و آگاهی چندانی نداشت، حالا از چالش های پیش روی 
معلولیت و موانع روزافزون آنها در جامعه ایران با خبرنگار «شــرق» صحبت 
می کند. او حالا یک فرد ویلچر ســوار است که تجربه زیســته فراوانی دارد. او 
صاحب نظــر و کنشــگر اجتماعی در حــوزه مطالبات حقوق معلولان اســت. 
«شــهرام مبصر» دی ماه ســال ۱۳۷۵ یعنی در ابتدای سن وسال جوانی در اثر 
یک حادثه دچار آسیب نخاعی شده و برای همیشه ویلچرنشین می شود. چهار 
سال با افسردگی شدید پس از ســانحه و عدم پذیرش معلولیت، دست وپنجه 
نــرم می کنــد و بعد از این ســال های ســخت، فعالیت های روزمره را شــروع 
می کنــد. با تمام چالش ها و ســختی هایی که حتی برای دســتیابی به کمترین 
و بدیهی ترین حقوق شــهروندی داشــت، تحصیل را ادامه داده و فعالیت های 
اجتماعی را هم شروع می کند. او قبل از تجربه معلولیت، ورزش بدنسازی را به 
صورت حرفه ای دنبال می کرد. «دوندگی و دوچرخه سواری» یکی از تفریحات 
موردعلاقــه اش بود که همراه با کوهنوردی و طبیعت گردی با اشــتیاق زیادی 
انجام مــی داد. چالش های پیش روی «شــهرام مبصــر»، پیگیری هایش برای 
احقاق حقوق ازدست رفته افراد دارای معلولیت و آسیب شناسی وجود گروه ها 

و مؤسسه های فعال در حوزه معلولان را از زبان خودش بخوانید.
  

 وقتی بعد از پذیرش معلولیت، تصمیم به ادامه تحصیل گرفتید، چه موانعی   �
داشتید؟ دنیای معلولیت چقدر دشوار بود؟

از همان ابتدا که می خواســتم از خانه بیرون بروم، چالش داشــتم. مســیر 
مناسب سازی شــده وجود نداشــت. با اینکــه قبل از معلولیــت، جوانی فعال، 
ورزشــکار و فردی کاملا مســتقل بودم اما حالا دیگر همه چیز فرق داشــت. به 
همان اندازه که استقلال داشتم، شــرایطم سخت تر شده بود. محیط آموزش و 
پرورش مناسب ســازی نبود تا بتوانم با مراجعه بــه آنها، برای ادامه تحصیل و 
پرسیدن سؤالاتم اقدام کنم. همه چیز ابهام داشت. هنرستان مناسب سازی شده 
هم پیدا نمی کردم. بعد از آن مراکز فنی -حرفه ای هم مشکلات خاص خودش 
را داشــت. مجبــور بــودم کاری کنم. باید بــرای حضور در جامعــه جدیت به 
خرج می دادم. به تدریــج و قدم به قدم فعالیت های اجتماعی را شــروع کردم. 
کم کم با انجمن ها و مؤسســات مرتبط با حوزه معلولیت آشــنا شدم. مدتی در 
مجتمــع «رعد» کارآموز بودم و در آنجا با افــراد موفق و قوی که در حوزه های 
مختلف ورزشــی، علمــی، اجتماعی و... تجربه های ارزشــمندی داشــتند و با 
معلولیت دســت و پنجه نرم می کردند، آشنا شــدم. به واسطه آنها با انجمن ها 
و ان جی او هــای فعال در زمینه معلولیت ارتباط گرفتم و در ســال ۸۳ با کمک 
و همراهی دوســتانم، انجمن باور را تأســیس کردیم. من از مؤسسان و اعضای 
امنای قدیمی «انجمن باور» هســتم که حالا دیگر در این انجمن فعالیتی ندارم. 
بعــد از این فعالیت، در ان جی او های زیــادی مثل «رعد» یا «جامعه معلولین و 
انجمن ضایعات نخاعی» به صورت داوطلبانه کار کردم. در سال ۹۱ هم مؤسسه 
«ســاحل امید» که اولین مؤسسه گردشگری در حوزه افراد دارای معلولیت بود  
را با کمک، پیشــنهاد و همراهی همســرم راه اندازی کردیم. اصول کار ما در این 
انجمن گردشگری، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، فعالیت های اجتماعی 
و ... در حــوزه افراد دارای معلولیت بود کــه اقدامات متنوعی هم برای جامعه 
هدف انجام می شد. متأسفانه مؤسسه «ساحل امید»، دو سال گذشته به واسطه 
موانع و مشکلاتی که به دلیل عدم حمایت سازمان بهزیستی و سنگ اندازی های 
مکرری که سازمان های دولتی و غیردولتی مثل شهرداری، مالیات و... بر سر راه 
انجمن ها ایجاد می کنند، بعد از ۱۲ سال فعالیت مؤثر تعطیل شد و این اتفاق از 

بزرگ ترین موانع پیش روی من بعد از مواجه شدن با معلولیت بود.
  کار با شــهرداری تهران هم در رزومه و ســوابق کاری شــما وجود دارد.   �

درحال حاضر همچنان در شــهرداری یا به صورت داوطلبانه در حوزه معلولان، 
اقداماتی انجام می دهید؟

بلــه. در حال حاضر شــهروند دارای معلولیتی هســتم کــه دغدغه حوزه 
معلولیــت را دارم و در ایــن حوزه برای فرهنگ ســازی و اطلاع رســانی تلاش 
می کنم. دو ســال پیش به واسطه فعالیت در یکی از مناطق شهرداری، مشاور 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بودم که در حوزه مناسب سازی 
ایســتگاه های مترو و اتوبوس، معابر و خط کشی ها، پارک خودروهای معلولان 

و... فعالیت می کردم.
 لطفا از کار در شهرداری و نتایج آن هم بگویید.  �

در ســال ۹۰، بــا کمك ۴۰ نیــروی داوطلب، ســه هزار عکــس از معابر و 
خط کشــی های منطقه ۲ شــهرداری تهران تهیه کردیم و در اختیار شهرداری 
منطقه قرار دادیم. همان سال از من خواستند مسئولیت کارگروه مناسب سازی  
منطقــه ۲ را بر عهده بگیرم کــه طبق گزارش های موجــود، ۷۰ درصد معابر 
منطقه ۲ مناسب ســازی  شده و در این حوزه پیشتاز هستیم؛ چون در واقع کار را 
به  خود ما سپردند. اما در دیگر مناطق هنوز مشکلات فراوانی در حوزه معابر و 

مناسب سازی فضا ها برای افراد دارای معلولیت وجود دارد.
 فعالیت داوطلبانه و مطالبات فعلی شــما در قالب گروه «کنشگران حوزه   �

معلولیت» دنبال می شود؟
بلــه. ما همراه با ســایر افــراد دارای معلولیت مطالباتمان را به پیشــنهاد 
«زهــرا نژادبهرام»، عضو ســابق شــورای شــهر تهــران و از سیاســت مداران 
اصلاح طلــب، قبل از انتخابــات ریاســت جمهوری در ســتاد انتخاباتی آقای 
پزشکیان، رئیس جمهور فعلی، مطرح کردیم (همین جا باید به این مسئله مهم 
اشــاره کنیم که جای افتخار دارد که افراد دارای معلولیت مطالباتشــان را به 
سطح ریاســت جمهوری و ستادهای انتخاباتی رساندند و برای رساندن صدای 
مطالباتشــان به گوش مســئولان رده بالای کشــور تلاش می کنند). به هر حال 
با وجود اینکه علاقه ای ندارم که به مســائل سیاســی ورود کنــم اما از طریق 
ســتاد انتخاباتی  پیگیر بودم تا ببینم رئیس جمهور آینــده در حوزه افراد دارای 
معلولیت چه برنامه ای دارد. کمیته کشــوری حامیان افراد دارای معلولیت با 
رویکــرد پیگیری حقوق معلولان از آقای پزشــکیان حمایت کرد و با تهیه یک 
مانیفســت و ارائه آن بــه رئیس جمهور فعلی که در آن زمــان از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری بودند، برای بررســی دیدگاه رئیس جمهــور منتظر ماند. این 
مانیفســت بعد از تأیید از طریق ستادهای انتخاباتی رسانه ای شده و باعث شد  
پیگیــری بعدی مــا از رئیس جمهور  وارد فاز جدی تری شــود. در مرحله دیگر 
شخصا آقای «ظریف» را در سفر استانی-تبلیغاتی شان به شمال ایران ملاقات 
کردم و از ایشــان پرســیدم که آیا افراد دارای معلولیت می توانند روی وعده و 
قول های آقای پزشکیان در مورد مسائل و مشکلات فعلی معلولان حساب باز 
کنند، که ایشــان هم قول مساعد دادند که وعده ای خارج از ظرفیت داده نشده 

و تعهدات در چارچوب امکانات و ظرفیت های موجود  عملیاتی خواهد شــد. 
از ایشان پرســیدم که اگر به وعده ها عمل نشود، تکلیف افراد دارای معلولیت 
چه می شــود و آنها چه کاری بایــد انجام دهند که گفتنــد می توانند از طریق 
مطالبه گری و کنشــگری مدنی پیگیر تعهدات داده شــده باشند. عمل و اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت تمام وکمال از تأکیدات بعدی آقای 
پزشــکیان بود.  به همین دلیل گام های بعدی ما هم برای پیگیری و پاسخ گویی 
در برابر حقوق از دســت رفته جامعه هدف و معلولان، قوی تر برداشــته شد تا 
برای پیگیری مطالبات بحق و کارهای زمین مانده در سال های اخیر اقدام کنیم. 
در ایــن مدت از تریبون های مختلف هم به ضرورت توجه و عمل به وعده های 
ارائه شــده تأکید کردیم و گفتیم که حالا وقت آن رسیده که تعهدات اجرا شود، 
جامعــه هدف و مردم منتظر هســتند تا وعده ها در برابر افــراد با نیاز های ویژه 
که مشــکلات فراوانی دارند عملیاتی شود.  مستندات تمام مطالبه گری های ما 
موجود اســت. بعد از انتخابات پیگیری وعده هــای انتخاباتی را در قالب گروه 
«کنشــگران حــوزه معلولیت» و با هــدف مطالبه گری و کنشــگری وعده های 

انتخاباتی به معلولان، در دستور کار قرار دادیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
 پس فعالیت گروه «کنشــگران حوزه معلولیت» فقــط به فعالیت در حوزه   �

مجازی محدود نشده است...
خیر. دیدار و جلســات زیادی داشــتیم. در تمام تریبون هــا حاضر بودیم و 
رایزنی کردیم. آنچه  شــرح دادم همه از دل همین گروه بوده است. در بسیاری 
موارد بحث های درون گروهی مؤثری داشــتیم که با اجتماع روی هر موضوع، 
فعالیت و گام بعدی را مشخص می کرد. کمیته ما که از دل گروه حامیان دارای 
معلولیت از رئیس جمهور بیرون آمد و در کمیته های انتخاب وزرا که شــورای 
راهبردی ریاســت جمهوری تشــکیل داده بود، حضور داشت. من و جمعی از 
همراهان در کمیته انتخاب وزیــر رفاه حاضر بودیم. خانم نامنی که معلولیت 
دارند و معلم آموزش استثنائی هستند در کمیته انتخاب وزیر آموزش و پرورش 
حضور داشــتند و فعالیت ها مســتمر و مؤثــر بودند. ما در حــوزه افراد دارای 

معلولیت، افراد داوطلب زیادی داریم.
   تعدد گروه و داوطلبان، به اقدامات موازی کارانه منجر نمی شود؟  �

به واســطه اتفاقــی که اوایل جوانی برای مــن رخ داد و منجر به معلولیتم 
شــد، به این باور و نتیجه رسیدم که معلولیت یک احتمال برابر میان همه افراد 
جامعه است، پس هر لحظه ممکن است هر کسی دچار معلولیت شود. مهم  تر 
اینکه دوران ســالمندی برای همه اســت و همه زمانی ســالمند و از کار افتاده 
می شــوند. واقعیت معلولیت با محدودیت و ســختی همراه است. من بعد از 
معلولیت دچار محدودیت های فراوانی شدم. ما حتی برای زندگی در یک کشور 
پیشــرفته هم محدویت هایــی داریم. من نمی توانم مثل گذشــته کوهنوردی و 
فعالیت هایی را که قبلا به صورت انفرادی و مستقل انجام می دادم، انجام دهم. 
متأسفانه فرق مهم این است که این محدودیت ها در ایران تبدیل به محرومیت 
می شود و ما می خواهیم از طریق فعالیت در همین گروه ها، نهادها، کمپین و ... 
وجود قوانین را گوشــزد و محدودیت و محرومیت های فراوان را از بین ببریم تا 
حداقل ما و افراد دارای معلولیت بتوانیم زندگی معمولی داشــته باشــیم و از 
بدیهی ترین حقوق بهره مند شــویم. به همین دلیل بشخصه معتقدم که تشکیل 
گروه های جدید و فعالیت های بیشــتر نه تنها مشکل ســاز نیست، بلکه می تواند 
افراد بیشتری را در بر گیرد. اما به بحث موازی کاری اشاره کردید که کاملا با شما 

اتفاق نظر دارم. ما در ایران مشکلات زیادی به دلیل موازی کاری داریم.
 پس چرا تا این حد مؤسسه و انجمن تشکیل می شود؟  �

جامعه دارای معلولیت در ایران، جامعه ای بسیار وسیع است اما متأسفانه 

تعداد واقعی معلولان در آمارها مشــخص نشده و ما در این حوزه حرف های 
نگفته و کارهای زیادی داریم که باید به ســرانجام برســانیم. در عین حال چون 
مسئله موازی کاری با شبکه سازی، رفاقت و اعتماد به یکدیگر حل شدنی است؛ 
پس با انجام فعالیت های مشترک می توان تمام پتانسیل ها را به یک سمت و سو 
هدایت کرد. بشــخصه با تشــکیل انجمن، گروه و مؤسسه های متحد و همراه، 
موافق هســتم. واقعیت این اســت که ما زمانی می توانیم یک گروه یا انجمن 
واحد داشــته باشــیم که کار گروهی و تیمی را هم تجربه کرده باشیم و به کار 
تیمی مســلط باشیم و «من» در آن گروه از بین رفته باشد. مشاهده می شود که 
در گروه های تشکیل شده، تمام اعضای گروه نیرو و پتانسیل خود را تمام و کمال 

صرف می کنند تا پرچم گروه را حفظ کنند. 
در ابتدای کار گروهی «من» مطرح نمی شــود و اهمیت ندارد اما متأسفانه 
بارها شــاهد بودم به محض آنکه هریک از افراد در گروه ها شناخته می شوند، 
منیت هــا کنار نرفته و مثل شــروع کار، تبدیــل به «ما» نمی شــود. تازه بحث 
سهم خواهی مطرح می شود که من فلان کار را انجام دادم و دیگری هم همین 
بحــث را باز می کند و... . همین «من» باعث می شــود ســوءتفاهم های زیادی 
درست شود و گروه متلاشی شود و آسیب ببیند. به همین دلیل معتقدم هر فرد 
در هر کجا در حد بضاعت و توانش، با افرادی که مایل است و با آنها مشترکاتی 
می بیند، نظرات و سلایق شــان هم نزدیک است، کار کند. در حوزه افراد دارای 
معلولیــت که جامعه ای بزرگ و متنوع هســتند، حرف هــای نگفته و کارهای 
فراوانی روی زمین مانده است که هر گروهی اگر بخشی از آن را برعهده بگیرد، 
کارهــای زیادی می توان انجام داد. یک فــرد دارای معلولیت علاوه بر خودش 
خانواده ای دارد که به صورت مســتقیم با مســائل معلولیت مواجه هســتند، 
به همین خاطر این جامعه بزرگ با داشــتن ســلایق و نظرات متفاوت نمی تواند 

در یک گروه جمع شود.
 پیشگیری از موازی کاری میان انجمن ها امکان پذیر است؟  �

بله، با تشــکیل شبکه و گروه های هدفمند می توان از موازی کاری جلوگیری 
کرد و لازمه آن داشــتن اتحاد روی اهداف مشــترک است که به واسطه همان 
شــبکه تشکیل شده می توانند رقابت ســالمی با دیگر گروه ها داشته باشند و با 
هم پوشانی اهداف، از موازی کاری به دور باشند. من به شدت بر داشتن «رقابت 
ســالم» میان گروه ها و دسته ها تأکید دارم. اگر گفته می شود که فلان فعال در 
یکــی از گروه ها یا انجمن ها تلاش می کند و فرد موفقی اســت، ضمن اینکه به 
این فرد احســنت و تبریک می گویند، بــرای اهداف جمعی در گروه تلاش کرده 
و ســعی کنند که با رقابت ســالم، به آن فرد نزدیک شــوند، نه اینکه آن فرد را 

تخریب کنند و عملکرد مفیدش را از بین ببرند. این کار رقابت ســالم نیســت، 
بلکــه به معنی آزار دیگران و ســاختن محیطی مخرب اســت؛ چراکه افراد را 
آزار می دهد و خســته می کند. وجود یک رقابت سالم می تواند افراد گروه را به 
زنجیــره ای از افراد قوی و مؤثر تبدیــل کند که با اتحاد، اهداف جمعی را پیش 
می برند. چه بســا در ســال های نه چندان دور، گروه هایی بودند که اعضای آن 
همه با هم دوســت بودند و اعضای گروه هم دوستان دیگری را اضافه کردند، 
بعد از یک ســال دیدیم که همه درگیر یارکشــی و تفرقه پراکنی هستند و گروه 
از کارکرد اصلی خارج شــده اســت. در حالی که این گروه در یک ســال ابتدای 
فعالیت، با هم متحــد بودند و کارهای مؤثر و مفید زیادی هم انجام دادند که 

در پرونده شان موجود است. 
فرهنگ ســازی های خوبی هم در حوزه افراد دارای معلولیت انجام دادند. 
تــازه آن زمان خبری از فضای مجازی با گســتردگی حال حاضر نبود اما به هر 
حال گروه بعد از یک ســال از مســیر اولیه و ابتدایی خارج شد و از هم پاشید. 
نمی خواهــم نام این مجموعــه را ببرم. به عنوان یک مثــال از آن یاد کردم که 
به صورت ملموس درباره مؤسســه هایی که عمــر چندانی برای فعالیت مفید 
نداشــتند، بگویم و تأکید کنم اگر در یک انجمن، مؤسسه، گروه و... مؤسسه های 
زیــادی در حوزه آســیب های اجتماعی، زنــان، کــودکان و... به همین صورت 
خامــوش ماندند و ادامه ندادند. وقتی دو نفر از اعضا با یکدیگر هم ســلیقه و 
همراه نیســتند، لزوما نباید مجبور به تحمل یکدیگر در یک گروه مشترک باشند. 
آنها می توانند در گروه دیگری به صورت مجزا اما فعال و مفیدتر ظاهر شــوند. 
همدیگر را تخریب نکنند، بلکه با چشم پوشــی از منفعت شخصی، هم پوشانی 
یکدیگــر و در نظر گرفتن منافع جمع به صورت ســالم رقابت کنند. این رقابت 

بدون شک دلپذیر و مؤثرتر خواهد بود.
 بــا توجه به توضیحات  شــما، باز هم بــه اذعان بســیاری از افراد دارای   �

معلولیت و فعالان این حــوزه، کمپین حقوق افــراد دارای معلولیت در حوزه 
پیگیری مشکلات و مطالبات معلولان، پیشتازتر بوده و گروه های دیگر می توانند 

زیرمجموعه همین کمپین فعالیت کنند... . دیدگاه شما چیست؟
دربــاره کمپین و مدیرش یعنی «بهروز مروتی»، از دوســتان خوب و قدیمی 
من هستند که در جریان تمام اهداف و اقدامات ما در کنشگران حوزه معلولیت 
هســتند. نه فقط الان که در این انجمن هستیم، بلکه در گذشته وقتی مؤسسه 
«ساحل امید» را در حوزه گردشگری، فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی 
و... مدیریــت می کردیم نیز از حضــور و همراهی مدیر کمپین بهره مند بودیم و 
هســتیم. همکاری مشــترک ما به تهیه و امضای طوماری برای بازنگری قانون 

حمایت از حقوق معلولان منجر شــد که با ارسال به مجلس شورای اسلامی، 
بازتاب خوبی داشــت. همکاری مشــترک نهادها با یکدیگــر می تواند به نفع 
جامعه هدف تمام شــود. نظرات و پیشنهادهای مدیر کمپین معلولان همه جا 

راهگشا و مؤثر بوده است.
به عنــوان نمونه چند ماه پیش همراه تعدادی از دوســتان آســیب نخاعی 
به ســفر رفتیم و در این ســفرها با تصویربرداری و مستندســازی، به وضعیت 
مناسب ســازی اماکــن فرهنگی و گردشــگری بــرای افــراد دارای معلولیت 
اشــاره کردیم. در ســفر به فارس درخواســت مناسب ســازی تخت جمشید، 
حافظیــه، ســعدیه و دیگر اماکــن گردشــگری را از طریق کمپیــن معلولان، 
رســانه ای و اطلاع رسانی کردیم. در ســفر دیگری به کاشان مستندات جامعی 
از محدودیت هــای تــردد افــراد دارای معلولیت از اماکن گردشــگری به ویژه 
حمــام فین تهیه کردیم و باز از بازوی قوی اطلاع رســانی و اثر بخشــی کمپین 
برای رسانه ای شدن مستندات اســتفاده کردیم که میراث فرهنگی در هر یک از 
ســفرها دستور مناسب سازی اماکن گردشگری را صادر کرد. این اقدامات بدون 
همکاری و همراهی مؤثر کمپین معلولان شدنی نبود. این را هم اشاره کنم که 
در مواردی دســت کمپین معلولان برای اطلاع رسانی بازتر است و در مواردی 
هم امکان انعکاس مسائل در کمپین وجود ندارد و کنشگران می توانند آزادانه 

و مستقل درباره مسائلی ورود کنند.
 از نتیجه نهایی دستور مناسب ســازی اماکن گردشگری در فارس و کاشان   �

مطلع هستید؟ رسانه های محلی بعد از این بازتاب، پیگیر دستورات بودند؟
مــا وظیفه خودمان را انجام دادیم و تــلاش کردیم. من به عنوان یک فعال 
در حوزه معلولان، وظیفه و مســئولیت اجتماعی خودم را انجام دادم. از ابتدا 
می دانستم به جایی می روم که برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی نشده 
اســت. حداقل کاری که من به عنوان یک شهروند می توانستم انجام بدهم، این 
بــود که تصویربرداری کنم و از طریق رســانه ها، بازتاب دهم. اما نمی دانیم که 
آیا شهروندان همان شــهرها، گروه های اجتماعی و فعالان حقوق معلولان و 
کنشــگران اجتماعی دیگر هم برای پیگیری وعده و دســتورات اقدامی کردند 
یا نه؟ دســتور مناسب سازی تخت جمشید به کجا رســید؟ آیا فعال اجتماعی 
دیگری برای پیگیری بعدی، فیلم و مســتندی تهیه کرد؟ اگر رقابت سالمی که 
درباره آن صحبت کردیم، وجود داشــت، باید تا الان نتیجه ای مشــخص از این 
اقدامات می گرفتیم. با همراهی و فشــار گروه ها و انجمن ها می توانستیم خبر 
مناسب سازی این اماکن مهم و برجسته گردشگری را که حاصل تلاش جمعی 

بود، منتشر کنیم و این موفقیت را همه با هم جشن بگیریم... .
 همراهی هر یک از اعضا در انجمن ها و مؤسســه ها چقدر مؤثر است؟ خیلی   �

وقت ها اعضای اصلی همراهی خوبی دارند اما ممکن اســت اعضای دیگر به 
میزان کافی همراهی نکنند... .

قبل از تشــکیل گروه باید بدانیم که چرا و به چه دلیل در حال تشکیل گروه 
هســتیم. باید تمام اعضا را آگاه کنیم. پس قبل از هر چیز باید آموزش بدهیم. 
قبــل از هر اقدامی، باید هدف اصلی و نهایی مشــخص باشــد تا چارچوب ها 
شــکل بگیرد. هدف یــک گروه چه در فضای مجازی و چــه در فضای حقیقی 
می تواند مهیاکردن شــرایط گپ وگفت، تفریح، وقت گذرانی و ســرگرمی برای 
جامعه هدف باشد. اما وقتی گروه هدفمند ایجاد می شود، مطالبه گری به اولین 
برنامه و هدف مشــترک میان اعضا تبدیل می شود؛ مطالبه گری قوانین در تمام 
حوزه های اجتماعی، آموزشــی، فرهنگی و... . پس باید برای رســیدن به هدف 
مشــترک، آموزش داد. در کنار این آموزش ها باید بــه ترویج اخلاق مداری هم 
اهمیــت داد. اینکه اعضا با رعایت اخلاق حرفــه ای و جمعی، با هدف تهدید 
و تخریــب فرد یا گروه دیگری، وارد مجموعه نشــوند و با هــدف مطالبه گری 
جمعی همراه شــوند. مطالبه گری حقوق ازدست رفته و پایمال شده برای افراد 
دارای معلولیت مهم ترین هدف اســت که اگر گروه هــا حول محور این هدف 
اصلــی فعالیت کنند، نتایج خوبی به دســت می آید. اتفاق خوبی که رخ داده، 
این اســت که مدیرعاملان برخی از انجمن ها و مراکز مثل مراکز مثبت زندگی، 
مراکــز خیریه، مؤسســات مردم نهاد مرتبط با حوزه معلولیــت و حتی فراتر از 
حوزه معلولیت مثل محیط زیســت، کودک، کاهش آســیب اعتیاد و... هم در 
میان کنشگران معلولان حاضر بوده و بدون شک در گروه های مشابه دیگر مثل 
کمپین حضور دارند و در بسیاری از مباحث شرکت می کنند و مشاوره می دهند. 
اعضــای گروه و جمعیت هدف را در بســیاری از مواقع راهنمایی می کنند. این 

چرخه از همراهی و روشنگری به نفع افراد دارای معلولیت است.

شهرام مبصر، کنشگر  حوزه معلولیت در گفت وگو با «شرق»:

فعال  محیط  زیستما مطالبه گر هستیم
سهیلا  نادیانی

اشاره: سایت خبری آلمانی آرتی گرسک ARTI GERÇEK که اختصاص به 
روزنامه نگاران ترک تبار مهاجر در آلمان با گرایش چپ و متمایل به جریانات 
کُرد ترکیه دارد، با انتشار گزارشــی تحقیقی از پدیده ازدواج های تلفنی زنان 
محبوس در اردوگاه الهول سوریه پرده برداشته است. این گزارش به قلم هال 
گونولتاس ۱۶ ســپتامبر (۲۶ شهریور ۱۴۰۳) منتشر شده است که ترجمه اش 
از بازنشــر متن فرانسوی آن در هفته نامه فرانسوی کوریه انترناسیونال تقدیم 

می شود.
ایــن خبرنگار ترک تبار که به دلیل تخصصــش درباره داعش بارها تهدید 
به مرگ شــده، درباره شــبکه های فرار زنان جهادی که در سوریه بازداشت 
شده اند، تحقیق کرده اســت. این زنان به چندین کشور، به ویژه اروپا فرستاده 

می شوند.
   

الهول یا آخر جهان
هنگام شکست دولت اسلامی [داعش] در برابر نیروهای دموکراتیک کرد 
و نزدیک به جنگجویان کرد ترکیــه، [پ ک ک]، ده ها هزار جهادی و نزدیکان 

آنها [که بسیاری از آنها شهروندان فرانسوی هستند] به اسارت درآمدند.
مــردان داعشــی در زندان های مختلف ترکیه و ســوریه حبس شــدند و 
خانواده های آنان شــامل زنان و کودکان [فقط پسران زیر ۱۰ سال، زیرا پسران 
بزرگ تر به  دلیل خطرناک تر بودن در اردوگاه نگهداری نمی شوند] در اردوگاه 
الهول در شمال  شرقی سوریه حبس هستند که برخی به دلیل شرایط دشوار 

زیست در آنجا، آن را آخر جهان نامیده اند.
بر اســاس آخرین آمار، ۴۲هزارو ۸۸ زن و کودک از ۴۱ ملیت مختلف هنوز 

در این اردوگاه محبوس هستند.
در ایــن اردوگاه اکثریــت ســاکنان آنها از کشــورهای غربی هســتند، اما 
دولت هــای متبوع ایشــان معمــولا از بازگرداندن شــهروندان خــود برای 
محاکمــه امتناع می کنند؛ بنابراین این خانواده ها به حال خود رها شــده اند، 
با وجود درخواســت های نیروهای دموکراتیک ســوریه (FDS) که در تأمین 
امنیت این اردوگاه ها با مشــکلات جدی مواجه هستند [زیرا باید با نبردهای 
مقطعــی علیه جنگجویــان داعش همچنیــن با جنگجویــان حامی ترکیه 
کــه مناطــق هم جوار را در اختیار دارند و شــبه نظامیان حامی بشــار اســد

 مقابله کنند].
من به عنوان بخشــی از کار روزنامه نگاری ام، دو بار به این اردوگاه رفته ام. 
قوانین داخلی آنجا از طرف زنان مســن تر و رادیکال تر تعیین و اجرا می شود 
که در آنجا نظم بی رحمی برقرار می کنند. به عنوان مثال، تنها تکان دادن سر 
یک زن در حین گوش دادن به موســیقی می تواند دلیلی برای خشونت های 

فیزیکی از سوی دیگر زندانیان جهادی باشد.
کودکانــی که در این میدان جنگ به دنیا آمده اند، از حقوق خود در زمینه 

آموزش و بهداشــت محروم شــده اند و در این فضای پرخشــونت رشد پیدا 
می کنند.

در میان زنانی که در اردوگاه محبوس هستند، شاهد افزایش ازدواج های 
تلفنی با مردانی هســتیم که از طریق شــبکه های اجتماعی ملاقات کرده اند 
و به عنــوان یک در خروجی محســوب می شــوند. حامیان جهــادی که این 
اتحادیه ها را تشــکیل می دهند، در ترکیه و در شهرهای مختلف اروپایی قرار 

دارند.

شیر یا کبوتر
متقاضیان ازدواج با زنان زندانی ســاکن الهول آماده اند تا به شــبکه های 
زیرزمینی پول زیادی بپردازند تا بتوانند آنها را از اردوگاه خارج کنند اما اغلب 
توضیح می دهند که انگیزه های شــان شامل «انجام یک عمل خیر»، «باور به 

جهاد» یا «تمایل به پذیرش سرپرستی یک یتیم برای کسب بهشت» است.
برای آزادســازی همسر آینده شان و گاهی اوقات کودکان او، آنها از طریق 
شــبکه های مرتبط با هیئت تحریر الشــام HTS، -[گروه اســلام گرایی که از 
مجموعه شبه نظامیان وابسته به القاعده جدا شده و از جهادگری بین المللی 
کناره گیری کرده و اکنون بر اســتان ادلب در شمال  غرب سوریه تسلط دارد]- 

اقدام می کنند.
این شــبکه ها مسئول فرارها هســتند. زنان از اردوگاه خارج شده و سپس 
 HTS از طریق نقاط عبور اســتان ادلب به ترکیه منتقل می شــوند. همچنین
ســازمان دهنده عبور آنها به اروپاست، زمانی که همســر آینده شان در آنجا 

ساکن باشد.
هرچند هر دو ســازمان از یک مبنای ایدئولوژیک جهادی مشــترک ناشی 
می شــوند، اما تحریرالشــام HTS و داعش از سال ها پیش بین خودشان هم 
درگیری داشــته اند اما به نظر می رســد نوعی توافق عــدم تجاوز بین این دو 

سازمان درباره فرار زندانیان از الهول وجود دارد.

نجات از انتهای جهنم
همان طورکه در دو بازدید خود از اردوگاه مشــاهده کردم، زندگی در آنجا 
به قدری دشــوار است که شــاید بتوان آنجا را انتهای جهنم دانست. برخی 

مواد غذایی یا لباس ها با قیمت های بسیار گران فروخته می شوند.
زنانی که شوهران شــان یا مرده اند یا در زندان هستند، برای بهبود شرایط 
زندگی شــان تلاش می کنند. تقریبا همه دارای حساب کاربری در شبکه های 
اجتماعــی هســتند. آنها در آنجا شــرایط زندگی شــان را روایت کــرده و از 
دنبال کنندگان خود درخواست کمک مالی می کنند و معمولا با انتشار شماره 

حساب های رمزارز به جمع آوری پول می پردازند.
زمانــی که یکی از ایــن زنان تصمیم به ازدواج می گیــرد، تصویر پروفایل 

خود را با تصویر یک شــیر یا کبوترهایی که کنــار هم پرواز می کنند، جایگزین 
می کند. شــیر به این معنی اســت که زن مدنظر فرزندی دارد و به دنبال یک 
حامی برای کمک به مراقبت از آنهاســت. پس از یک دیدار در شــبکه های 
اجتماعی و یک دوره دوســتی از طریق تلفن، ازدواج می تواند انجام شــود. 
همسر آینده از چادرش در اردوگاه الهول و از طریق تلفن به همسر آینده اش 

متصل می شود.
یک فرد مورد اعتماد شــوهر یا یک روحانی نیــز در تماس تلفنی حضور 
دارد و دعاهایی را می خواند. شــنیدن صدای زن غیرمناسب به شمار می آید، 
بنابراین او باید فقط بعد از درخواست ازدواج تلفن را پاسخ دهد، حرکتی که 

به عنوان ابراز موافقت او تفسیر می شود.

رمزارزها و هاوالا
من خــود را به عنوان یک شــهروند ثروتمند ترک ۷۰ســاله که در بخش 
کشــاورزی کار می کند، معرفی کردم و از طریق شبکه های اجتماعی با ایوب 

حق، نام مستعار یک فرمانده ازبک از HTS، ارتباط برقرار کردم.
برای جلب اعتماد او، نام سه زن ترک را که قبلا از اردوگاه خارج کرده بود، 
به او دادم. او شــماره تلفنی به من داد تا بتوانم از طریق اپلیکیشن تلگرام با 
او ارتباط برقرار کنم. به او توضیح دادم که همسر اولم بیمار و بستری است، 
اینکه از طریق تلفن با یک زن جوان اویغور که در اردوگاه بازداشــت اســت، 
ازدواج کــرده ام و می خواهــم او را خارج کنم و به ترکیه و ســپس به اروپا؛ 

جایی که خودم ساکن هستم، بیاورم.
او ابتدا مبلغی بیــن ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار یورو اعلام کرد، با ضمانت اینکه 
زن را از اردوگاه خارج کرده و به ریحانلی (شــهری در مرز ترکیه) برساند. با 
این حال، به من هشــدار داد که «در صورت بروز هزینه های پیش بینی نشده، 
هزینه رســاندن به ریحانلی می تواند تا ۴۵ هزار یورو افزایش یابد» و توضیح 

داد که اگر بخواهم، می تواند بعدا به سفر او به اروپا نیز کمک کند.
مدتی بعد، حق با من تماس گرفت و اطلاع داد که مردانی از HTS قصد 
دارند در همان شــب یک زن و دو کودک را از اردوگاه خارج کنند و می توانند 
در همین زمان همســر اویغور من را نیز در صورت تمایل خارج کنند. من به 
او پاســخ دادم که به کمی زمان نیاز دارم تا مبلغ را جمع آوری کنم. او از من 
خواســت: «از کسی در خانواده ات کمک بگیر تا یک حساب رمزارز ایجاد کند 
و ۲۵ هزار یورو به حســاب من واریز کن» و توضیح داد که باید ۱۵ هزار یورو 

به مبارزانی که مسئول فرار هستند، بدهد.
به او گفتم که دربــاره رمزارزها چیزی نمی دانم و نمی خواهم از پســرم 
کمــک بخواهم. او بلافاصله یک راه حل جایگزین پیشــنهاد داد: «عمو [فرم 
ادب]، از یــک نفر مورد اعتماد بخواه که به قاضی انتپ [شــهر بزرگ ترکیه 
نزدیک مرز ســوریه] برود و پول را [به نام یک فروشگاه لباس اسلامی که به 

من می دهد] تحویل دهد. ســپس آنها پــول را از طریق هاوالا به ما خواهند 
فرســتاد [سیستم پرداخت غیررســمی سنتی که در منطقه بســیار استفاده 
می شود و جهادی ها به دلیل فرار از سیستم بانکی به آن علاقه مند هستند].
در برابر اصرار او برای اینکه سریع پول را ارسال کنم تا فرار در همان شب 
امکان پذیر شود، سعی کردم زمان بخرم. او سپس شماره تلفن دیگری به من 
داد و نام فردی به نام عیسی را معرفی کرد که او را به عنوان یک ترک ساکن 

اروپا معرفی کرد که به ویژه مسئول انتقال پول به اروپا بود.
عیســی قرار بود پول نقد را به  طور مســتقیم دریافت کرده و سپس آن را 
به رمزارز تبدیل کند و به انتقال آن رســیدگی کند، اما این بار باید شــش هزار 
یورو هزینه اضافی «به دلیل اینکه او به عنوان یک شــهروند ترک ساکن اروپا 

در ارسال چنین مبلغی خطر می کرد» پرداخت می کردم.
حق از من خواســت به شــعبه بانکی در شــهری که قرار بود در آنجا باشم 
بــروم، پــول را برداشــت کنــم، از آن عکس بگیــرم و در محل منتظر عیســی 
باشــم. هر ســه دقیقه یک پیــام جدید از حق می رســید که از من می پرســید 
آیــا مبلــغ را برداشــت کــرده ام و می گفت که عیســی در راه اســت تــا آن را 

دریافت کند.

امید
به او توضیح دادم که هنوز منتظرم تا در دفتر بتوانم پول را برداشت کنم 
و به مدت ۲۰ دقیقه پاســخی به او ندادم. او سپس مشکوک شد و شروع به 

پاک کردن پیام های ما در تلگرام کرد.
نتوانســتم اطلاعاتی درباره روشــی که او برای انتقال زندانیان از ترکیه به 
اروپا اســتفاده می کرد، کسب کنم؛ چون به همه سؤالاتم در این زمینه جواب 
ســر بالا می داد. او گفت: «هر چیز به ترتیب خودش انجام می شود: اول زنت 
را در ترکیــه دریافت می کنی، بعــد درباره اینکه چطــور او را به اروپا ببریم، 

صحبت خواهیم کرد».
ســه زنی که از اردوگاه فرار کرده بودند و من قبــلا با آنها مصاحبه کرده 
بودم، توضیح می دادند که تمام امیدشان برای خروج از آنجا به جز از طریق 
ازدواج یا فرار از بین رفته است. یکی از آنها که موفق به فرار شده، اکنون در 
ازبکســتان زندگی می کند، آن هم نه با مردی کــه از طریق تلفن با او ازدواج 
کرده، بلکه با یک فعال ازبک وابسته به HTS که او را از اردوگاه بیرون آورده 
و می گوید با او «اولین عشق واقعی زندگی اش» را تجربه می کند. او ۳۴ ساله 
و اهل آنکاراســت. اولین فرزندش را در سوریه به دنیا آورد؛ جایی که همسر 
اولش که جهادی بود، در جنگ کشته شد. بعد از آن از ازدواج با یک جهادی 
مصری از داعش صاحب فرزند دوم شــد. او می گوید کــه از ایدئولوژی اش 
دست نکشــیده و همچنان معتقد است که «روزی یک دولت اسلامی شکل 

خواهد گرفت».

سمیه  جاهدعطائیان

ازدواج تلفنی
  برای فرار   از   اردوگاه  الهول  سوریه
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